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بررسى تطبيقى «سبب نظم كتاب» در مصباح الارواح 
و چند اثر عرفانى ديگر

داريوش كاظمى*                                 

چكيده
در مقاله حاضر، بخشى از كتب عرفانى تحت عنوان «سبب نظم كتاب» بررسى شده است. 
بررسى همسانى و همگونى اين بخش ها به دقت و توجه فراوان نياز دارد؛ چنان كه در اين 
پژوهش نيز يكسانى آنها در مصباح الارواح ــ تأليف شمس الدين محمد بردسيرى ــ و 

ديگر آثار عرفانى به چشم مى خورد.
اين بخش از آثار معمولاً با صبحى مبارك، شبى نورانى يا سحرى فرخنده آغاز مى شود 
كه نماد لحظه تفكر و مراقبه است. مشخصه هاى اين لحظه مبارك، نورانيت، سكون و 
سكوت، زيبايى و ماورايى بودن آن است. در لحظه اى ديگر، عارف با حالتى قدسى تصوير 
نهاده و در بحر مكاشفت  زانوى تفكر  بر  از همه ماديات شسته، سر  مى شود كه دست 
مستغرق شده است. در اين لحظات، او غرق شعف و شادى است و آسمان ها زير پاى او 
قرار دارند. هم در اين لحظه است كه شخصى نورانى و خوش سيما بر او ظاهر مى شود. او 
را به نام هاى مختلف مى خوانند: يار، دوست، انس جليس، معشوق پرى چهره، پير نورانى 
و... او صفاتى قدسى دارد. او دنيايى نيست و از زمان و مكان برتر است؛ همه چيز مى داند 
و بر هر سرّى آگاه است. او عارف را خطاب مى كند و از او مى خواهد به باغ و گلستان يا 
صحرايى كه او مى نماياند، پاى نهد. عارف همراه او به گلشن قدسى مى رود و ديدنى ها 
مى بيند؛ آنچه كه با چشم سر امكان ديدنش نيست. سپس پير رهنما كه در عمق وجود 
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عارف خانه كرده است و كسى جز خرد برتر نيست، او را به تحرير آنچه ديده است، تشويق 
مى كند و عارف چنين مى كند و آنچه كه خرد برتر به او تلقين كرده است، مى نويسد و 

اين اثر او است.
زمان  تفكر،  مراقبه،  پير، خرد، شب، خلوت،  مصباح الارواح، عرفان، عارف،  كليدواژه ها: 

قدسى، وجود قدسى.

كتاب مصباح الارواح، سروده شمس الدين محمّد بردسيرى، از آثار ارزشمند ادبيات عرفانى 
است. شيوة تأليف اين كتاب و مباحث طرح شده در آن، آن را در رديف آثار بزرگ عرفانى قرار 
مى دهد. متأسفانه اين اثر تاكنون، آن گونه كه شايسته آن است، بررسى نشده است. سراينده 
با ورود مغولان و ديگر اقوام  ايران مى زيسته،  آن نيز به دليل آنكه قبل از حمله مغول به 
مهاجم به ايران و ازبين رفتن آثار عرفانى، ناشناخته مانده است. بى شك عارفى كه اينگونه 
در سرودن كتاب مصباح الارواح مهارت به خرج داده و در آن، دقايق عرفانى را آگاهانه مطرح 
عنوان شد،  بالا  در  دليلى كه  به  است)1(، كه  ديگرى هم مى داشته  آثار  بايد  است،  ساخته 

ازميان رفته اند. 
در اين مقاله سعى شده بخشى از اين كتاب كه در اكثر آثارِ عرفانى نيز بر همين شيوه 
باقاعده و روشمند  از نظام  و سياق نگاشته شده است، بررسى شود؛ شيوه اى كه برخاسته 

عرفان است. 
در  خاص  نظمى  ترتيبشان،  و  بى آداب  و  آشفته  ظاهر  على رغم  موجود)2(  عرفانى  آثار 
درون دارند كه بدين سان با درك ساختار آنها به راحتى از آثارى كه غيرعارفان درباره عرفان 
نگاشته اند، قابل شناسايى خواهند بود؛ چراكه بسيارند آثارى كه ديگران به خواهش دوستان 
و يا به سفارش دستگاه هاى حكومتى دوره هاى مختلف و گاه حتى براى مبارزه با عرفان 
راستين به رشته تحرير درآورده اند و چه بسا در روزگار ما معروفيت و مقبوليتى بيشتر از آثار 
اصيل عرفانى داشته باشند)3(. اگر ساختار و پيكرة اين آثار بررسى شود، مطمئنا به دريافت هاى 

جديدى دست خواهيم يافت و راه براى شناخت آثار اصيل عرفانى هموار خواهد شد.  
كتاب هاى عرفانى ــ معمولاً ــ با عباراتى در توحيد آغاز مى شوند و سپس با نعت پيامبر 
اكرم )ص( ادامه مى يابند. پس از آن، باتوجّه به علايق و اوضاع مذهبى عصر شاعر، مدح و 
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منقبت خلفاى راشدين و يا حضرت على )ع( آورده مى شود. آنگاه اگر شاعر قصد داشته باشد 
اثرش را به شاهى يا حاكمى تقديم كند، به مدح او روى مى آورد.)4(

بخشى كه معمولاً پس از اين مرحله مى آيد، موضوع مورد بحث در مقاله حاضر است و 
آن «سبب نظم كتاب» است كه گاه تحت اين عنوان و به صورت مجزا و گاه دربين كلام 
آورده مى شود. البته اين قسمت، به كتاب هاى عرفانى منحصر نيست و در بسيارى از آثار 
غيرعرفانى و حتى در كتاب هاى علوم ديگر نيز ديده مى شود. اما آنچه جالب است، يكسانى 
آن  درپى كشف  اكنون  ما  كه  است  پيام خاصى  ارسال  و  عرفانى  آثار  در  آنها  و همگونى 

هستيم.
كتاب مصباح الارواح نيز مانند اكثر آثار عرفانى به گونه اى خاص آغاز شده است. در ابتداى 
اين مثنوى، شمس بردسيرى، تصاويرى از سحر و اوايل صبح را به نظم مى كشد. وى در اين 
ابيات، اين صبح را توصيف مى كند. در همه آثارى كه در اين پژوهش بررسى شده اند نيز 
توصيفى از لحظاتى خاص مانند شب، سحر، هنگام طلوع و صبح كه بيانگر زمانى در پايان 

شب هستند، آورده شده است. 
توصيفات مذكور، اين لحظات را به گونه اى غيرعادى به تصوير مى كشند. در اينجا ابتدا 
اين لحظه را از كتاب مصباح الارواح و سپس از ديگر آثار عرفانى مى آوريم و آنگاه به مقايسه 

و تحليل آنها مى پردازيم:

 
 
 
 
 

)مصباح الارواح، يادنامه شمس بردسيرى، ص 416(

غرا گشت  صبح  غره  چون 
انور نطاق  فلك  اسب  بر 
چتر شه شام، سرنگون شد
برچيد تمام  سحرى  مرغ 
چارم چرخ  قاف  ز  بنمود 
تابان مهر  شمع  شعله  شد 
نهان ديد را  تن زنگى شام 
جگرسوز شب  شبه  بر  شد 

مطرا  آسمان  طره  شد 
زيور  چرخ  عروس  بگشود 
 شب در كف صبحدم زبون شد 
هر دانه در كه در صدف ديد 
دم و  پر  سپيده دم  سيمرغ 
پنهان  ماه  چراغ  كرد  شب 
جان رومى صبح را عيان ديد
پيروز  باز  روز  پيروزه 
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خلوت اول
 

  
)مطلع الانوار، اميرخسرو دهلوى، ص 33(

خلوت دوم

  )همان، ص 35(

 
)شيرين و خسرو، اميروخسرو دهلوى، ص 255(

 

  
)شرفنامه نظامى گنجوى، خمسة نظامى، ص 73(

 
  

  )ليلى و مجنون نظامى گنجوى، خمسه نظامى، ص 48(

 

صوفى گردون چو به خلوت نشست
بهار نسيم  ز  طلعت  طره 
گشت سوده  غاليه  از  پر  دهر 
تاب خانه  هر  ز  برد  خور  چشمه 
ثريانشين نور  اثر  از 

به دست  پروين  فلك سبحه  كرد 
روزه دار  لب  چو  شد  مشك فشان 
 دام و دد از تك زدن آسوده گشت 
خواب...  ديده  هر  به  آورد  تاختن 
خورشيدبين  شده  مسيحا  مرغ 

مرغ سحر گفت چو تسبيح پاك
دور ز  برآمد  شرق  خلوتى 

بانگ مؤذن به فلك شد ز خاك 
نور مصلاى  افكند  كتف  بر 

بود شبى كاقبال را طالع قوى بود خسروى  كارساز  سعادت 

آراسته زيور  سحر  چون  شبى 
تابناك جهان  روشن  مهتاب  ز 
تهى گشته بازار خاك از خروش
رقيبان شب، گشته سرمست خواب

خواسته  سحر  دعاى  چندين  به 
خاك ناف  از  نافه  ريخته  برون 

ز بانگ جرس ها برآسوده گوش 
فرو برده سر صبح صادق به آب 

شادى و  مباركى  به  روزى 
صبح از گل سرخ دسته مى كرد

كيقبادى...  نشاط  به  بودم 
مى كرد خجسته  نفس  به  روزم 

بهارى نوروز  ز  خوش تر  شبى 
در آن شب مشترى از قوس مى تافت

زارى  به  مهتابى  مى تافت  خوشى 
جهان از نور چون فردوس مى تافت 
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 )خسرونامه عطار نيشابورى، ص 30(
يك شب تأمل ايام گذشته مى كردم و...  )گلستان سعدى، كليات سعدى، ص 4(

 

 
)گوهرنامه، خواجوى كرمانى، خمسه، ص 209(

 
ًْ الانوار، خواجوى كرمانى، خمسه، ص 11( )روضه

 
)هماى و همايون، خواجوى كرمانى، خمسه، ص 278(

 
)كليات شاه داعى شيرازى، ص 123(

 
 )چهل صباح شاه داعى، ج 1، ص 81(

 
 )كنزالرموز، مثنوى هاى عرفانى حسينى هروى، ص 26(

 
   

)سى نامه، مثنوى هاى عرفانى حسينى هروى، ص 144(

چنانچه به ابيات آغازين اين قسمت بنگريم، مشاهده خواهيم كرد كه اين زمان غيرعادى 

سراسر مى  جام  زهره  دست  به 
دل افروز نظرهاى  را  كواكب 

برابر  در  را  مشترى  ستاده 
مشكل آموز  حكمت  به  را  خواطر 

خورشيد بال  ملمع  طاووس  چو 
بپوشيد سيمابى  اكسون  سپهر 
نور زورق  دريا  ز  آمد  پديد 
مينا مينوى  از  حورى  برآمد 

گلزار جمشيد  در  خرامان گشت 
بنوشيد  عنابى  گلگون  مى  
جهان بگرفت يكسر گرد كافور 
فلك را گشت روشن چشم بينا 

مى زدم مغان  دير  در  حلقه دل بر در جان مى زدم دوش 

برده سر شبى بسته بودم بر اغيار در فرو  تفكر  به جيب 

از هستى بودم  رسته  پردل از عشق و سرخوش از مستى يك سحر 

جان اى  دل  در  بزدم  جان صبحى  اى  مشكل  هزار  بهر  از 

مى زدم يك شب اين ميخانه را در مى زدم قلندر  بزم  بر  خيمه 

شبى بودم از آن شب ها كه دانى
عنبرآلود جانان  زلف  چون  شبى 
در آن شب بس كه نور اختران بود

جوانى  گلستان  در  خرامان 
ز رنگ خود جهان را مشك مى سود 
بود  روان  گوهر  خاطرم  بحر  ز 
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كه معمولاً پايان شب است، آسمانى با تصاويرى زيبا از ستارگان و يا طلوع خورشيد در آغاز 
روز دارد:

 
 

)مصباح الارواح، يادنامة شمس بردسيرى، ص 416(

 
 )مطلع الانوار، امير خسرو دهلوى، ص 33(

 
 )همان، خلوت دوم، ص 34(

 
 )شرفنامة نظامى گنجوى، خمسة نظامى، ص 73(

 
 

)خسرونامه عطار نيشابورى، ص 32(

 
  

)گوهرنامه، خواجوى كرمانى، خمسه، ص 209(

 

)سى نامه، مثنوى هاى عرفانى حسينى هروى، ص 144(

غرا غره صبح گشت  چون 
انور نطاق  فلك  اسب  بر 

مطرا  آسمان  طره  شد 
زيور  چرخ  عروس  بگشود 

دست صوفى گردون چو به خلوت نشست به  پروين  سبحه  فلك  كرد 

دور ز  برآمد  شرق  نور خلوتى  افكند مصلاى  بر كتف 

تابناك جهان  روشن  مهتاب  خاك ز  ناف  از  نافه  ريخته  برون 

در آن شب مشترى از قوس مى تافت
سراسر مى  جام  زهره  دست  به 
دل افروز نظرهاى  را  كواكب 

جهان از نور چون فردوس مى تافت 
برابر  در  را  مشترى  ستاده 
مشكل آموز  حكمت  به  را  خواطر 

بال خورشيد چو طاووس ملمع 
بپوشيد سيمابى  اكسون  سپهر 

خرامان گشت در گلزار جمشيد 
بنوشيد  عنابى  گلگون  مى  

چو دهقان مانده شد در خرمن خويش
مجلس آراى گشته  زهره  سماع 
مست مشترى  بمانده  سودا  آن  در 
برده خواب  را  پاسبان  سو  يك  ز 
ثريا مانند  بنات النعش 
در آن شب بس كه نور اختران بود

خويش  دامن  در  را  خوشه  كشيده 
بى راى  و  بى تدبير  افتاده  دبير 
دست  از  افكنده  طيلسان  و  ردا 
برده  آب  را  تيغ زن  سلاح 
تماشا  بهر  آمده  فراهم 
بود  روان  گوهر  خاطرم  بحر  ز 
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اين شب آنچنان نورانى است كه آن را روشن تر از روز وصف كرده اند:

 
 )مطلع الانوار، اميرخسرو دهلوى، ص 33(

 
 )شرفنامه نظامى گنجوى، خمسة نظامى، ص 73(

 
  

)خسرونامه عطار نيشابورى، ص 30(

 
 )سى نامه، مثنوى هاى عرفانى حسينى هروى، ص 144(

آن لحظه بسيار فرخنده و مسعود است. نقشى را هم كه افلاك رقم مى زنند، خير است: 

)شيرين و خسرو، اميرخسرو دهلوى، ص 255(

 
 

)مطلع الانوار، اميرخسرو دهلوى، ص 35(

 
 

 )ليلى و مجنون نظامى گنجوى، خمسه نظامى، ص 48(

 
 )خسرونامه عطار نيشابورى، ص 30(

 

زان شب فرخنده كه ميمون شده 
ثريانشين نور  اثر  از 

شده  همايون  طاووس  چو  بوم 
خورشيدبين  شده  مسيحا  مرغ 

برون ريخته نافه از ناف خاك ز مهتاب روشن جهان تابناك

بهارى نوروز  ز  خوش تر  شبى 
در آن شب مشترى از قوس مى تافت

زاري به  مهتابي  مي تافت  خوشي 
جهان از نور چون فردوس مي تافت

بود در آن شب بس كه نور اختران بود روان  گوهر  خاطرم  بحر  ز 

بود قوى  طالع  را  كاقبال  بود شبى  خسروى  كارساز  سعادت 

زان شب فرخنده كه ميمون شده
ثريانشين نور  اثر  از 

شده  همايون  طاووس  چو  بوم 
خورشيدبين  شده  مسيحا  مرغ 

شادى و  مباركى  به  روزى 
دسته مى كرد از گل سرخ  صبح 

كيقبادى...  نشاط  به  بودم 
مى كرد خجسته  نفس  به  روزم 

دل افروز نظرهاى  را  مشكل آموز كواكب  به حكمت  را  خواطر 

مجلس آراى گشته  زهره  سماع 
در آن سودا بمانده مشترى مست

بى راى  و  بى تدبير  افتاده  دبير 
دست  از  افكنده  طيلسان  و  ردا 
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)سى نامه، مثنوى هاى عرفانى حسينى هروى، ص 144(

و جالب تر اينكه اين زمان قدسى، بهارى است و هوا معطر از بوى رياحين:

 )مطلع الانوار، اميرخسرو دهلوى، ص 33(

 
)خسرونامه عطار نيشابورى، ص 30(

 
 )شرفنامه نظامى گنجوى، خمسه نظامى، ص 73(

 
 )ليلى و مجنون نظامى گنجوى، خمسه نظامى، ص 48(

 

 )سى نامه، مثنوى هاى عرفانى حسينى هروى، ص 144(

سكوت مطلق نيز از ديگر مشخصه هاى اين زمان است:

  
)مطلع الانوار، اميرخسرو دهلوى، ص 33(

 
 

)شرفنامه نظامى گنجوى، خمسه نظامى، ص 73(

برده ز يك سو پاسبان را خواب برده آب  را  تيغ زن  سلاح 

بهار نسيم  ز  طلعت  طرة 
گشت سوده  غاليه  از  پر  دهر 

روزه دار  لب  چو  شد  مشك نشان 
 دام و دد از تك زدن آسوده گشت

بهارى نوروز  ز  خوش تر  خوشى مى تافت مهتابى به زارى شبى 

تابناك جهان  روشن  مهتاب  خاك ز  ناف  از  نافه  ريخته  برون 

دسته مى كرد از گل سرخ  مى كرد صبح  خجسته  نفس  به  روزم 

شبى بودم از آن شب ها كه دانى
عنبرآلود جانان  زلف  چون  شبى 

جوانى  گلستان  در  خرامان 
 ز رنگ خود جهان را مشك مى سود 

گشت سوده  غاليه  از  پر  دهر 
چشمه خور برد ز هر خانه تاب
روز به  تا  كسان  مردمك چشم 

دام و دد از تك زدن آسوده گشت 
خواب  ديده  هر  به  آورد  تاختن 
دوز ميخ  در خود  مژگان  ز  كرد 

از خروش خاك  بازار  گشته  تهى 
رقيبان شب، گشته سرمست خواب

گوش  برآسوده  جرس ها  بانگ  ز 
آب  به  صادق  صبح  سر  فروبرده 

بازمانده گردان  چرخ  از  فلك  مانده   بى ساز  شبروان  نواى 
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)سى نامه، مثنوى هاى عرفانى حسينى هروى، ص 144(

و  درخشان  است،  شده  توصيف  روز  همچون  مقدس  زمان  اين  ديديم،  كه  همان طور 
نورانى و مانند بهارى معطر و خوشبوى، سكوتى جان افزا همه جا را فراگرفته و همه چيز 

براى اتفاقى خجسته آماده است. 
و  اين لحظات، سرخوش است  در  و  دارد  اين هنگام حالاتى  در  نيز خود  عارف شاعر 

شادان. براى درك اوصاف سرايندگان، بهتر است دوباره به اين متن ها نگاهى بيندازيم:
 

 

برده خواب  را  پاسبان  سو  يك  برده ز  آب  را  تيغ زن  سلاح 

كرديم درد  صبوح  صبح  در 
رفتيم باغ  به سوى  شهر  از 
با چند حريف چست و چالاك
يك لحظه ز رنج و درد و اندوه
كرده كباب  غم  آتش  ز  دل 
مانده خيره  زمانه  كار  در 
بدروز سپهر  سر  شيفته  كين 
عاقل جان  همه ساله  سوزد 
آن را كه كسى است رنج بخشد
بوديم نشسته  هم  به  القصه 
ديده مى راند ز  آن خون جگر 
مى گفت روزگار  قصه  آن 
نقمت شراب  از  همه  مستان 
جنگ در  روزگار  لشكر  با 
بوديم اسير  غمى  به  يك  هر 
گرفتار دگر  غمى  به  يك  هر 
جوقى نشسته  چنين  بوديم 
سماعى و  نغمه  به  مشتاق 

كرديم  فرد  ميانه  ز  را  خود 
رفتيم  راغ  به سوى  باغ  وز 
بى باك  شديم  كه  قله  بر 
كوه  سر  بر  مقام  كرديم 
رخساره به خون خضاب كرده  
رانده  ديده  ز  دل  خونابه 
آشناسوز  است  دلى  بيگانه 
غافل  كار  همه روزه  سازد 
 و آن را كه خسى است گنج بخشد 
بوديم  خسته  چرخ  محنت  وز 
مى خواند  اشتياق  نامه  وين 
وين غصه خويش زار مى گفت 
نقمت  رباب  بر  زده  زخمه 
چنگ  ناله  زير  ماننده 
بوديم  مير  درد  خطه  بر 
خبردار  نى  كار  ز  و  كار  در 
ذوقى  و  ساقيى  حسرت  در 
شعاعى  پرتو  به  محتاج 
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)مصباح الارواح، يادنامه شمس بردسيرى، ص 416(
تا بعد از مدتى، روزى اين موكلان را از خود غافل يافتم. گفتم به از اين فرصت نخواهم 
يافتن. به گوشه اى فرو خزيدم و همچنان با بند لنگان روى سوى صحرا نهادم. )عقل 

سرخ، مجموعه آثار فارسى سهروردى، ص 3(
بعض المتنزهات  الى  برفقائى  برزه  ببلادى  مقامى  لى حين  تسيرت  قد  انه  گويد:  خواجه 

المكتنفه لتلك البعقه، فبينا نحن نتطاوف.
گويد كه اتفاق افتاد مرا آنگاه كه به شهر خوش بودم، كه بيرون شدم به نزهتگاهى از 
نزهتگاه هايى كه گرد آن شهر اندر بود با ياران خويش، پس بدان ميان كه ما آنجا همى 

گرديديم و طواف همى كرديم... )حى بن يقظان، ابوعلى سينا، ص 3(

 )مطلع الانوار، اميرخسرو دهلوى، ص 34(

 

  )همان، ص 35(

 

شمعى و  شاهدى  فرقت  از 
شراب خورده  جگر  خون  از 
پياله در  شراب  گريه  از 
پيش در  نقل  نقل  خوانچه  از 

جمعى  گشته  اسير  حلقه  در 
كرده  كباب  دل  آتش  وز 
ناله  رباب  بر  زده  نغمه 
 وز گلشن عشق ورد با خويش

كشيد فرازم  خانه  كزين  فكر 
برترى شرف  آنسان  از  ديدم 

كشيد  رازم  سراپرده  سوى 
سرى كلاه  افتاد  سرم  كز 

من به چنين صبح مبارك نفس
همچو خروسان سحر صبح خيز
پر زده مرغان فلك سوى من
بياراستم پرواز  به  بال 
گلشنم آن  در  افتاد  گذر  چون 

كم نفس قدس به از پيش و پس 
تيز  برآورده  تكبير  نعره 
من  بازوى  ز  رسته  ملك  پر 
خاستم...  چمنى  نوآيين  سوى 
روشنم  جان  چشمه  گذر  شد 

من از شغل گيتى برافشانده دست
بردوخته ديده  و  دل  گشاده 
جاى آورده  زانو  سر  بر  سرم 
من اعضاى  رقص  در  نه  قرارى 

پاى بست  شده  فكرت  زنجير  به 
افروخته  خاطر  داشتن  ره  به 
پاى  زير  آسمان  سر  زير  زمين   
من  پاى  كرسى  شده  من  سر 
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  )شرفنامه نظامى گنجوى، خمسه نظامى، ص 73(

 

 

)ليلى و مجنون نظامى گنجوى، خمسه نظامى، ص 48(

 

)خسرونامه عطار نيشابورى، ص 30(

يك شب تأمل ايام گذشته مى كردم و بر عمر تلف كرده تأسف مى خوردم و سنگ سراچه 
دل به الماس آب ديده مى سفتم و اين ابيات مناسب حال خويش مى گفتم:

)گلستان سعدى، كليات سعدى، ص 4(

ره نورد انديشه  جولان  به 
بگذاشتم گوشه  در  خويش  تن 
عبرت پذير ناخوانده  لوح  از  گه 
باغ من در  افتاده  آتش  چو شمع 
آفتاب در  موم  چون  گدازنده 
آموختند من  از  جاودان  مگر 

گردگرد  شده  پهلو  به  پهلو  ز 
برداشتم  توشه  جان  صحراى  به 
 گه از صحف پيشينگان درس گير 
من  داغ  آتشين  من  باغ  شده 
به مومى چنين بسته در ديده خواب 
كه از موم خود، خواب را دوختند 

شادى  و  مباركى  به  روزى 
گشاده هلالى ام  ابروى 
رويم پيش  بخت  آئينه 
صبح از گل سرخ دسته مى كرد
دست بر  چراغ  دل  پروانه 

كيقبادى  نشاط  به  بودم 
نهاده  قطامى ام  ديوان 
مويم  كرده  شانه  به  اقبال 
روزم به نفس خجسته مى كرد 
باغ سرمست  و  باغ  بلبل  من 

نهاده شمعى  و  بودم  نشسته 
گرفته پالودن  مغز  دماغم 

جماعت سوى من سمعى گشاده 
گرفته پيمودن  عشق  خيال 

دريابى... اى كه پنجاه رفت و در خوابى روزه  پنج  اين  مگر 

من از مستى گرفته ترك هستى
چو گنجى رفته در كنجى نشسته
كرده ساز  بر  بيخودى  نواى 
حكايت در  ملايك  با  زمانى 
در آن ساعت كه مى شد گوهرافشان
مى راند ديده  از  سياه  خون  قلم 

پستى  و  بالا  بر  دست  فشانده 
بسته  خلق  بر  خلوت سرا  در 
كرده...  آغاز  ايزدى  سماع 
شكايت  در  كواكب  با  زمانى 
نيسان...  ابر  به سان  نمى كلكم 
ناديده مى خواند  فلك  راز  روان 



ادبیات تطبیقی، سال دوم، شمارة 7 

شی
وه

پژ
ی ـ 

علم
مة 

صلنا
ف

106

)گوهرنامه، خواجوى كرمانى، خمسه، ص 209(

 

 
 

ًْ الانوار، خواجوى كرمانى، خمسه، ص 11( )روضه

 

)هماى و همايون، خواجوى كرمانى، خمسه، ص 278(

 

)كليات شاه داعى شيرازى، ص 123(

 
  

  
)كنزالرموز، مثنوى هاى عرفانى حسينى هروى، ص 26(

   

ز جان درس الهى گوش مى كرد  مى كرد نوش  حقيقى  جام  خرد 

مى زدم مغان  دير  در  دوش 
من گهرريز  چشم  سيل كنان 
مه رخان رخ  مهر  من  دل  در 
مناجاتيان ذكر  من  غيبت 
از دل من چنگ سحر در خروش
به مى دلق كبودم شده خمرى 

مى زدم  جان  در  بر  دل  حلقه 
من  سبك خيز  اشك  قطره زنان 
شكرپاسخان  شور  من  سر  در 
خراباتيان  فكر  من  طاعت 
 وز دم من خون صراحى به جوش 
نى آواز  از  جانم  رقص كنان 

در اغيار  بر  بودم  بسته  شبى 
علم كحلى  قصر  نهم  بر  زده 
درآورده درياى معنى به جوش
موشكاف را  چرخ  نظر  تير  به 

سر  برده  فرو  تفكر  جيب  به 
قلم  شكسته  بيمم  ز  عطارد 
خروش  معنى  اهل  از  برآورده 
مصاف  بردريده  زبان  تيغ  به 

يك سحر رسته بودم از هستى
همچو گل پاى تا به سر خنده
آزاد سرو  چو  غم  بار  از  گشته 

پردل از عشق و سرخوش از مستى 
افكنده  خود  از  بلبل  گريه 
مراد سربلند  بخت  از  ديده 

يك شب اين ميخانه را در مى زدم
از لطف ساقى جام نو در كفم 
من به جان از دست ديو پرستيز

مى زدم  قلندر  بزم  در  خيمه 
نو  دام  عقلم  پاى  بر  نهد  تا 
انگ برزد هاتف دولت كه خيز

نشسته خلوت  گوشه  اندر  من 
كرده كار  در  خامشى  شراب 
نكرده در حديث خويش صرفى

دل از روز و شب عالم گسسته 
 سخن را بر زبان مسمار كرده 
 نرانده جز به ياد دوست حرفى
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)سى نامه، مثنوى هاى عرفانى حسينى هروى، ص 144(

از مطالعه موارد بالا، حالات زير را مى توان دريافت:
ــ غمگين بودن و گريستن يا در شادى غيرمتعارف بودن؛

ــ مستى و بيخودى؛
ــ در خلوت، تفكر، مراقبه، و يا درحال خواندن اوراد بودن؛

ــ عروج و برون رفتن از دنياى مادى؛
ــ حضور در عالمى قدسى مانند گلشن قدس، صحراى قدس يا باغ گلستان؛

ــ داراى قدرتى فوق طبيعى بودن؛
اكنون اين موارد را درخلال اشعار جست وجو مى كنيم:

غمگين بودن و گريستن يا در شادى غيرمتعارف بودن يا غمى شادى افزا:

 
  

)مصباح الارواح، يادنامه شمس بردسيرى، ص 416(

معشوق سوداى  آشفته  دل 
من همدم  جانان  روى  خيال 
مى داد روى  معانى  رويم  از  گه 

عيوق  بر  برده  عاشقى  حديث 
من  محرم  همدم  و  يار  نگشته 
گه از موسم سخن چون موى مى زاد 

يك لحظه ز رنج و درد و اندوه
كرده كباب  غم  زآتش  دل 
مانده خيره  زمانه  كار  در 
آن خون جگر ز ديده مى راند
نقمت شراب  از  همه  مستان 
جنگ در  روزگار  لشكر  با 
بوديم اسير  به غمى  هر يك 
به غمى دگر گرفتار هر يك 
خورده شراب  جگر  خون  از 
پياله در  شراب  گريه  از 

كوه  سر  بر  مقام  كرديم 
رخساره به خون خضاب كرده 
رانده  ديده  ز  دل  خونابه 
مى خواند  اشتياق  نامه  وين 
نقمت  رباب  بر  زده  زخمه 
چنگ  ناله  زير  ماننده 
بوديم  مير  درد  خطه  بر 
خبردار  نى  كار  ز  و  كار  در 
كرده  كباب  دل  آتش  وز 
ناله  رباب  بر  زده  نغمه 
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 )شرفنامه نظامى گنجوى، خمسه نظامى، ص 73(

ديده مى سفتم.  آب  الماس  به  و سنگ سراچه دل  تأسف مى خوردم  تلف كرده  بر عمر 
)گلستان سعدى، كليات سعدى، ص 4(

 
 )گوهرنامه، خواجوى كرمانى، خمسه، ص 209(

 
ًْ الانوار، خواجوى كرمانى، خمسه، ص 11(  )روضه

 
 )كنزالرموز، مثنوى هاى عرفانى حسينى هروى، ص 26(

 
 )سى نامه، مثنوى هاى عرفانى حسينى هروى، ص 144(

مستى و بيخودى:

آنان در اوج غم و اندوه، از شراب بيخودى سرمست شده اند و غم زمانه را به يك سو 
رانده اند و در محفل بيخودى بيقراران اند:

 
  

)مصباح الارواح، يادنامه شمس بردسيرى، ص 416(

  
 )مطلع الانوار، اميرخسرو دهلوى، ص 34(

من باغ  در  افتاده  آتش  شمع  چو 
آفتاب در  موم  چون  گدازنده 

من  داغ  آتشين  من  باغ  شده 
 به مومى چنين بسته در ديده خواب

گلاب از ديده ام بر جامه مى ريخت سرشك خامه ام بر نامه مى ريخت

من  گهرريز  چشم  قطره زنان اشك سبك خيز من سيل كنان 

بانگ برزد هاتف دولت كه خيز من به جان از دست ديو پرستيز

معشوق سوداى  آشفتة  حديث عاشقى برده به عيوق دل 

در صبح صبوحى درد كرديم
نقمت از شراب  همه  مستان 
خورده شراب  جگر  خون  از 
پياله در  شراب  گريه  از 

كرديم...  فرد  ميانه  ز  را  خود 
نقمت..  رباب  بر  زده  زخمه 
كرده...  كباب  دل  آتش  وز 
ناله  رباب  بر  زده  نغمه 

گرفت عنانم  مقصود  گرفت جذبه  جانم  دل رگ  ولوله 
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 )شرفنامه نظامى گنجوى، خمسه نظامى، ص 73(

 

)گوهرنامه، خواجوى كرمانى، خمسه، ص 209(

 

ًْ الانوار، خواجوى كرمانى، خمسه، ص 11(   )روضه

 

 )كليات شاه داعى شيرازى، ص 123(

 
 )كنزالرموز، مثنوى هاى عرفانى حسينى هروى، ص 26(

در خلوت، تفكر، مراقبه و يا درحال خواندن اوراد، و يا درحال سماع بودن: 
شاعر سرمست از باده بيخودى، خود را در درياى جذبه و تفكر غرقه مى يابد، سر بر زانوى 
تفكر مى نهد و يا رقص كنان و پاى كوبان دامن از دنياى مادى فرا مى كشد و به سراپرده راز 

گام مى نهد:
 
 

)مصباح الارواح، يادنامة شمس بردسيرى، ص 416(

به  يافتن.  نخواهم  فرصت  اين  از  به  گفتم  يافتم.  غافل  خود  از  را  موكلان  اين  روزى 
گوشه اى فرو خزيدم. )عقل سرخ، مجموعه آثار فارسى سهروردى، ص 4(

من از شغل گيتى برافشانده دست 
قرارى نه در رقص اعضاى من

به زنجير فكرت شده پاى بست 
من  پاى  كرسى  شده  من  سر 

من از مستى گرفته ترك هستى
كرده ساز  بر  بيخودى  نواى 

پستى  و  بالا  بر  دست  فشانده 
كرده آغاز  ايزدى  سماع 

از دل من چنگ سحر در خروش
دلق كبودم شده خمرى به مى

وز دم من خون صراحى به جوش 
نى  آواز  از  جانم  رقص كنان 

يك سحر رسته بودم از هستى
آزاد سرو  چو  غم  بار  از  گشته 

 پردل از عشق و سرخوش از مستى 
مراد  سربلند  بخت  از  ديده 

نو در كفم از لطف ساقى جام نو دام  عقلم  پاى  بر  نهد  تا 

جوقى نشسته  چنين  بوديم 
سماعى و  نغمه  به  مشتاق 
پيش در  نقل  نقل  خوانچه  از 

ذوقى  و  ساقيى  حسرت  در 
شعاعى  پرتو  به  محتاج 
وز گلشن عشق ورد با خويش 
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 )مطلع الانوار، اميرخسرو دهلوى، ص 34(

 

)شرفنامه نظامى گنجوى، خمسه نظامى، ص 73(

بعد از تأمل اين معنى، مصلحت چنان ديدم كه در گوشه عزلت نشينم و دامن صحبت 
فراهم چينم و... )گلستان سعدى، كليات سعدى، ص 4(

 
 )خسرونامه عطار نيشابورى، ص 32(

 
 
 

)گوهرنامه، خواجوى كرمانى، خمسه، ص 209(

 

ًْ الانوار، خواجوى كرمانى، خمسه، ص 11( )روضه

 
 )هماى و همايون، خواجوى كرمانى، خمسه، ص 278(

 
  

)سى نامه، مثنوى هاى عرفانى حسينى هروى، ص 144(

و سرانجام، در نهايتِ اين بيخودى و در اوج اين تفكر، اتفاقى رخ مى دهد. وجودى قدسى 

گرفت عنانم  مقصود  جذبه 
كشيد فرازم  خانه  كزين  فكر 

گرفت  جانم  رگ  دل  ولوله 
كشيد رازم  سراپرده  سوى 

من از شغل گيتى برافشانده دست
بردوخته ديده  و  دل  گشاده 
جاى آورده  زانو  سر  بر  سرم 

به زنجير فكرت شده پاى بست
افروخته  خاطر  داشتن  ره  به 
پاى زير  آسمان  زير سر  زمين 

نهاده شمعى  و  بودم  جماعت سوى من سمعى گشاده نشسته 

هستى ترك  گرفته  مستى  از  من 
چو گنجى رفته در كنجى نشسته
كرده ساز  بر  بيخودى  نواى 

پستى  و  بالا  بر  دست  فشانده 
بسته  خلق  بر  خلوت سرا  در 
كرده آغاز  ايزدى  سماع 

مناجاتيان ذكر  من  غيبت 
دلق كبودم شده خمرى به مى

خراباتيان  فكر  من  طاعت 
نى آواز  از  جانم  رقص كنان 

در اغيار  بر  بودم  بسته  سر شبى  برده  فرو  تفكر  جيب  به 

نشسته اندر گوشه خلوت  من 
كرده كار  در  خامشى  شراب 

دل از روز و شب عالم گسسته 
سخن را بر زبان مسمار كرده 
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در خلوت او ظاهر مى شود، وجودى كه گويا عارف شاعر انتظار او را مى كشيده است. ابتدا 
ورود اين شخصيت را در آثار مى خوانيم و سپس صفات او را برمى شماريم:

 

)مصباح الارواح، يادنامة شمس بردسيرى، ص 11(

...در آن صحرا شخصى را ديدم كه مى آمد. فراپيشش رفتم و سلام كردم. به لطفى هرچه 
تمام تر جواب فرمود. چون در آن شخص بنگريستم، محاسن و رنگ روى وى سرخ بود. 
پنداشتم كه جوان است. گفتم: «اى جوان! از كجا مى آيى؟». گفت: «اى فرزند! اين خطاب 
به خطاست. من اولين فرزند آفرينشم؛ تو مرا جوان همى خوانى؟». گفتم: «به چه سبب 
محاسنت سپيد نگشته است؟». گفت: «محاسن من سپيد است و من پيرى نورانى ام.»... 

)عقل سرخ، مجموعه آثار فارسى سهروردى، ص 4(
اذ عن لنا شيخ بهى قد اوغل فى السن و اخنت عليه السنون، و هو فى طراءالعز لم يهن منه 
عظم و لاتضعضع له ركن و ما عليه من المشيب الا روا من يشيب. پيرى از دور پديد آمد 
زيبا و فره مند و سالخورده، و روزگار دراز برو برآمده، و وى را تازگى برنا آن بود كه هيچ 
استخوان وى سست نشده بود و هيچ اندامش تباه نبود، و بر روى از پيرى هيچ نشانى 

نبود جز شكوه پيران.)حى بن يقطان، ابوعلى سينا، ص 3(

 

 )مطلع الانوار، اميرخسرو دهلوى، ص 33(

  

برآمد ره  ز  پيرى  ناگه 
خوش لهجه و سروقد و خوش روى
هور فلك  بر  چنان كه  مى تافت 
سر بر  بسته  فقر  شمله  هم 
مشت در  گرفته  عصا  علم  از 
دوش بر  صوفيانه  سجاده 

درآمد  ما  ميان  به  شادان 
سمن بوى  و  گلرخ  و  لاله وش 
نور  مباركش  ناصبه  از 
دربر  كرده  عشق  خرقه  هم 
پشت  در  حلم  زاويه بند  هم 
خشن پوش  فرخش  لاشه  وان 

لرزه كنان در شدم از جاى خويش
حضور نطع  آراسته  يافتم 
مرا عنايت  دستور  چو  ديد 
داد بار  معرفتم  تتق  در 

پيش  اميد  و حاجب  ز پس  من 
دور  ز  را  كرم  ذيل  زدم  بوسه   
به صد گونه عنايت مرا  خواند 

داد  كار  ادب  را  بى ادبى 

آشفته وار ره  به  نهادم  كوه غمم بر دل و من بيقرار... پاى 
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 )همان، ص 34(

 

 )شيرين و خسرو، اميروخسرو دهلوى، ص 255(

 

)ليلى و مجنون نظامى گنجوى، خمسة نظامى، ص 48(

 

 )خسرونامه عطار نيشابورى، ص 30(

 

 
 )گوهرنامه، خواجوى كرمانى، خمسه، ص 209(

  

خواجه كه اين واقعه بر من گشاد
بوسه زدم از سر جرأت به خاك
خيال نباشد  كه  دانم  تو  خواب 

گشاد  روزن  ز  پرده  مرا  فكر 
پاك  مردان  قدوه  اى  گفتمش 
حال برون ده كه درآيم به حال

پيشم به  دولت  خازن  درآمد 
به خواهش گفت كاى نظم چو مويت
دور از  بودم  يارى  پيشت كه  اين  از 
قاف تا  قاف  من  يارى  كز  نگر 

خويشم  بشارت هاى  از  كرد  قوى 
سويت  آورده  و  من  گوش  گرفته 
چو خورشيدى كه بر خاك افكند نور 
چه گنج افشاندى از فكرت در اطراف 

راه از  قاصد  رسيد  درحال 
بنوشته به خط خوب خويشم

شاه  حضرت  مثال  آورد 
بيشم نغز  سطر  پانزده  ده 

ستاره عالى  داشتم  رفيقى 
ز شعر من چو بيتى گوش كردى
تفكر آن  ديگر  بار  كردى  چو 
دربر بود  رفيقم  اين  شب  اين  در 

باره  شعر  و  آفتاب  چون  ولى 
ز مهرم خويش را بيهوش كردى 
تحير  از  كردى  رقص  چو صوفى 
بر سر دود  آتش دل  از  چو شمع 

تيزپرواز شاهبازى  را  قضا 
بفراخت بال  نشيمن  از  همايى 
آشيانش جوزا  برج  عقابى 
فرمود لطف  و  نمود  نوازش ها 

به عزلت خانه ام گشت آشيان ساز 
ز شهپر سايه ناگه بر من انداخت 
عطارد خوشه چين او به دانش... 
بزدود زنگار  خاطرم  از  خلق  به 

دردى پرست عيسوى مهوش 
خراب چشمش  ز  خرابات  كوى 

مست درآمد قدحى مى به دست 
پرشراب شكرش  از  جان  ساغر 
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ًْ الانوار، خواجوى كرمانى، خمسه، ص 11(  )روضه

 

 )هماى و همايون، خواجوى كرمانى، خمسه، ص 278(

 

 
)كليات شاه داعى شيرازى، ص 123(

 

)كنزالرموز، مثنوى هاى عرفانى حسينى هروى، ص 26(

 

 )سى نامه، مثنوى هاى عرفانى حسينى هروى، ص 144(

 
  

)سرو و تذرو، نثارى تونى، ص 33(

ديد مرا رفته از مستى ز خويش
بگوى نامى  چه  و  كدامى  گفت 
تو كوى  جان  كعبه  از  گفتمش 
مسيحى نژاد روى  بت  لعبت 

كيش...  ز  مبرا  و  قربان  وآمده 
كرده در اين وقت بدين قبله روى 
تو...  روى  صاحبنظران  قبله 
نهاد دستم  كف  بر  مى  ساغر   

گهر روشن  فروزان  مجلس  در ز  ز  يكى همچو شمعم  درآمد 

چنين نشسته  فيض حق  در  بر 
آواز بزد  دل  شوق  مرا  كه 
بيا است  تفرج  و  طوف  وقت 

تمكين  سر  از  فارغ البال 
راز  محرم  و  نياز  امين  كاى 
صحرا  دامن  بگيريم  تا 

پرستيز ديو  دست  از  جان  به  من 
هر كه در خواب است بيدارش مكن

خيز  كه  دولت  هاتف  برزد  بانگ 
آنكه مستى كرد هشيارش مكن  

داستانى خود  با  مى گفت  دلم 
ابر پيدا شد به شبگير از  چو ماه 
شكار عشق خوبان همچو من بود
خوش مژده  چون  درم  از  درآمد 

مهربانى  درآمد  جانم  چون  كه 
پير  بودش دولتى  جوانمردى كه 
بود...  انجمن  شمع  و  بزم  چراغ 
آتش  در  لعلى  عاشقى  سوز  ز 

سپهر دور  اقتضاى  از  آخر 
دانايى به  سمر  نوجوانى 
صورتش دلگشا چو مهر فلك
نوش لبان و  عشق  آشنايى  ز 

مهر  پرتو  فكند  من  سر  بر 
برنايى  وقت  تدبير  پير 
سيرتش دلپذير انس و ملك... 
زبان  به  آشنا  وصف  صد  راند 
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ابتدا  مى آيد.  به دست  قدسى  وجود  اين  از  جالبى  مشخصه هاى  فوق،  ابيات  بررسى  با 
نام هاى مختلفى را كه بر آن نهاده اند، برمى شماريم و در اشعار مى بينيم. اين نام ها عبارت اند 
از: پير، حاجب اميد و دستور عنايت، خواجه، خازن دولت، قاصد، رفيق، شاهبازى، تيزپرواز، 
آشيان، عيسوى مهوش دردى پرست، مجلس افروز، روشن گهر، شوق  برج جوزا  هما، عقاب 

دل، هاتف دولت، مهربان، جوانمرد، نوجوان پيرتدبير.
پير:

اين وجود قدسى را به پيرى سپيدروى و موى تشبيه كرده اند و از پيرى، هم به معناى 
سنى آن و هم به جنبه راهبرى آن نظر دشته اند:

 

 )مصباح الارواح، يادنامة شمس بردسيرى، ص 416(
گفت: «اى فرزند! اين خطاب به خطاست. من اولين فرزند آفرينشم؛ تو مرا جوان همى 
خوانى؟». گفتم: «به چه سبب محاسنت سپيد نگشته است؟». گفت: «محاسن من سپيد 

است و من پيرى نورانى ام.»... )عقل سرخ، مجموعه آثار فارسى سهروردى، ص 4(
پيرى ز دور آمد... و روزگار دراز برو برآمده...)حى بن يقظان، ابوعلى سينا، ص 3(

 

  )سى نامه، مثنوى هاى عرفانى حسينى هروى، ص 26(

 

  )سرو و تذرو، نثارى تونى، ص 33(

حاجب اميد و دستور عنايت:
 

  )مطلع الانوار، اميرخسرو دهلوى، ص 33(

درآمد در  ز  پيرى  درآمد ناگه  ما  ميان  به  شادان 

داستانى  خود  با  مى گفت  دلم 
چو ماه از ابر پيدا شد به شبگير

مهربانى  درآمد  جانم  چون  كه 
 جوانمردى كه بودش دولتى پير

سپهر دور  اقتضاى  از  آخر 
دانايى به  سمر  نوجوانى 

بر سر من فكند پرتو مهر 
برنايى وقت  تدبير  پير 

لرزه كنان درشدم از جاى خويش
مرا عنايت  دستور  چو  ديد 

پيش  اميد  حاجب  و  پس  ز  من 
مرا  عنايت  صدگونه  به  خواند 
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خواجه:
 

 )همان، ص 34(

خازن دولت:
 

 )شيرين و خسرو، اميرخسرو دهلوى، ص 255(

قاصد:
 

 )ليلى و مجنون نظامى گنجوى، خمسة نظامى، ص 48(

رفيق / دوست:
 

  )خسرونامه عطار نيشابورى، ص 30(

درآمد... در  از  بود،  و در حجره جليس من  انيس من  در كجاوه  از دوستان كه  يكى  تا 
)گلستان سعدى، كليات سعدى، ص 4(

شاهباز تيزپرواز، عقاب برج جوزا آشيان:
 

  )گوهرنامه، خواجوى كرمانى، خمسه، ص 209(

عيسوى مهوش دردى پرست:
 

ًْ الانوار، خواجوى كرمانى، خمسه، ص 11(  )روضه

مجلس افروز روشن گهر:

گشاد خواجه كه اين واقعه بر من گشاد روزن  ز  پرده  مرا  فكر 

پيشم به  دولت  خازن  قوى كرد از بشارت هاى خويشم درآمد 

راه از  قاصد  رسيد  شاه درحال  حضرت  مثال  آورد 

ستاره عالى  داشتم  رفيقى 
در اين شب اين رفيقم بود در بر

شعرباره  و  آفتاب  چون  ولى 
چو شمع از آتش دل دود بر سر

تيزپرواز شاهبازى  را  قضا 
بفراخت بال  نشيمن  از  همايى 
آشيانش جوزا  برج  عقابى 

به عزلت خانه ام گشت آشيان ساز 
ز شهپر سايه ناگه بر من انداخت 
دانش به  او  خوشه چين  عطارد 

دردى پرست مست درآمد قدحى مى به دست عيسوى مهوش 
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 )هماى و همايون، خواجوى كرمانى، خمسه، ص 278(

شوق دل:
 

 )كليات شاه داعى شيرازى، ص 123(

هاتف دولت:
 

 )كنزالرموز، مثنوى هاى عرفانى حسينى هروى، ص 26(

جوانمرد مهربان:
 

 )سى نامه، مثنوى هاى عرفانى حسينى هروى، ص 144(

جوان، نوجوان ولى پيرتدبير:
 

 )سى نامه، مثنوى هاى عرفانى حسينى هروى، ص 134(

 

 )سرو و تذرو، نثارى تونى، ص 33(

همان گونه كه ديديم، اين وجود قدسى به ناگاه در خلوت عارف حضور مى يابد و هر لحظه 
به شكلى رخ مى نمايد. صفات او از اين قرارند:

ماه  بت روى، همچون  سالخورده،  و  فرهمند  و  زيبا  گلرخ،  لاله وش،  زيبا: خوشروى،  ـ 
داراى صورت دلگشا، مسيحى نژاد، شكار عشق خوبان.

ـ خوش لهجه:
ـ سرو قد.

گهر روشن  فروزان  مجلس  در ز  ز  شمعم  همچو  يكى  درآمد 

آواز بزد  دل  شوق  مرا  راز كه  محرم  و  نياز  امين  كاى 

دولت كه خيز من به جان از دست ديو پرستيز برزد هاتف  بانگ 

داستانى خود  با  مى گفت  دلم 
چو ماه از ابر پيدا شد به شبگير

مهربانى  درآمد  جانم  چون  كه 
جوانمردى كه بودش دولتى پير

شبگير به  شد  پيدا  ابر  از  ماه  پير چو  دولتى  بودش  كه  جوانمردى 

دانايى به  سمر  برنايى نوجوانى  وقت  پيرتدبير 
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ـ شادان.
ـ نورانى: داراى محاسن و رنگ و روى سرخ )سپيد(، روشن گهر، مجلس فروز، شمع مانند، 

همچون ماه، چراغ بزم، شمع انجمن، همچون خورشيد.
ـ باشكوه: فرهمند، خضرگونه، عالى ستاره، داراى رفعت و مقام بالا.

سرزمين هاى  عشق،  درس  استاد  فراوان،  دانش  داراى  راز:  داناى  و  عشق  استاد  ـ 
عشق ديده، آگاه و كاردان و موشكاف، عقل حيران اوست، پادشاه عالم عشق، عصاى علم 

در مشت، صوفى وار.
ـ پير ولى جوان يا جوان ولى پير: داراى تازگى برنايان، نشان پيرى ندارد، جوانمرد با 

دولتى پير.
ـ داراى سيرت نيك: صاحب سيرت دلپذير، داراى طبعى همچون چشمه مهر، داراى 

دلى چون آفتاب.
ـ اولين فرزند آفرينش.

ـ مورد علاقه عارف است: كعبه جان، مژده خوش، انيس كجاوه و جليس حجره. 
به هر حال، اين وجود نورانى، قدسى و اولين فرزند آفرينش، جان شاعران و نويسندگان 
آنان  بر  را  افلاك  رازهاى  و  مى برد  تفكر  گلشن  و  قدسى  عالم  ديدار  به  خود  با  را  عارف 

مى گشايد:
گويد كه ديرى با آن پير مسئله ها همى گفتم و از وى علم هاى دشخوار همى پرسيدم، 
و از او اندر همى خواستم كه مرا راه دانش ها بنمايد. پس از آنجا به علم فراست افتاديم. 
اندر آن علم، آن ديدم كه عجب بماندم... پس از راست فراستى وى و نيز ديدارى وى 

)حى بن يقظان، ابوعلى سينا، ص 3(

بگشاد   قرابه  سر  مهر  پس 
ارغوانى شراب  درداد 
خسرو ساز  نواى  ز  خوش تر 
گفت همى  دگر  سخنى  دم  هر 
مدارا ساغر  به  مى داد 

درداد  ذوق  و  شوق  جم  جام 
اغانى  ارغنون  بر  مى ساخت 
نو...  پرده  شصت  و  سيصد  زد 
هر لحظه درى دگر همى سفت 
را  يكى  هر  شراب  صدگونه 
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)مصباح الارواح، يادنامة شمس بردسيرى، ص 416(

 

)مطلع الانوار، اميرخسرو دهلوى، ص 34(

  

چون جمله شدند مست و خشنود
خالى كوه  و  پير  و  ماندم  من 
به سوى من كرد پس روى كرم 
داشت شكر  با  قلاب  الماس 
بآسود همى  سخنش  از  جان 
باغى لطف  به  مرا  بنمود 
خوانى كرد  پديد  غيب  از 
الهى حكمت  ز  موجود 
روح پرور طعام  كه  گفتا 
مواعيد ره  كز  مائده  زان 
رايگانى خضر  چو  بنمود 
داد جامه اى  صفام  دست  از 
تشريف خرقه  به  مرا  داد  چون 
سماعى شد  پديد  ناگاه 
لبنان كوه  ز  مرا  وانگاه 
مقامات آن  عيانم  كرد  چون 
بود دين  معين  پنداشتمش 
نكوكار مبارك  خضر  بد 
تحقيق علم  هواى  و  آب  از 

زود  شد  خوابگاه  بر  يك  هر 
حوالى  در  نه  كسى  غير  از 
كرد  حسن  خود  جمال  چو  كارم 
برداشت  ديده  ز  سبلم  حالى 
بيفزود  همى  نظرش  از  عمر 
چراغى  من  دست  به  داد  پس 
بوستانى  همچو  آراسته 
خواهى  كه  آرزو  همه  وى  بر 
زين خوان به دهان جان همى خور 
عيد  بدان  آخرم  و  اول  در 
زندگانى...  آب  ظلمتم  در 
داد  عمامه اى  خودم  خاص  وز 
تعريف  حلقه  به  مرا  فرمود 
شعاعى  زد  شعله  مشعله  زان 
آسان  برد  كعبه  به  درحال 
كرامات  و  معجز  همه  چندان 
بود  امين  مبارك  خضر  خود 
صفار  معين  حد  و  قد  بر 
تصديق  به  ياسمن  و  گل  رويد 

حضور نطع  آراسته  يافتم 
داد بار  معرفتم  تتق  در 
گفت بدانسان كه دلم زنده گشت

دور  ز  را  كرم  ذيل  زدم  بوسه 
داد  كار  ادب  را  بى ادبى 
گشت فروزنده  تاريك  سينه 

ره نورد انديشه  جولان  گرد به  گرد  شده  پهلو  به  پهلو  ز 
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)شرفنامة نظامى گنجوى، خمسه نظامى، ص 73(

...به حكم ضرورت سخن گفتم و تفرج كنان بيرون رفتيم در فصل ربيع كه صولت برد 
آرميده بود و ايام دولت ورد رسيده... )گلستان سعدى، كليات سعدى، ص 4(

 

ًْ الانوار، خواجوى كرمانى، خمسه، ص 11(  )روضه

 
  

)هماى و همايون، خواجوى كرمانى، خمسه، ص 278(

بگذاشتم گوشه  در  خويش  تن 
پذير عبرت  ناخوانده  لوح  از  گه 
افتاده در باغ من چو شمع آتش 
آفتاب در  موم  چون  گدازنده 
انديشناك رهگذرهاى  آن  در 
درآمد به من خوابى از جوش مغز
چيدمى رطب  رنگين  باغ  كزان 

برداشتم  توشه  جان  به صحراى 
گه از صحف پيشينگان درس گير 
من  داغ  آتشين  من  باغ  شده 
 به مومى چنين بسته در ديده خواب 
پاك  مغز  سرم  در  شد  پراكنده 
نغز  باغ  در آن خواب ديدم يكى 
ديدمى  را  كه  هر  دادمى  وزو 

مسيحى نژاد بت روى  لعبت 
كاين به رخم دركش و غوغا مكن
چون من لب تشنه رسيدم به آب
در دل من چشمه جان شد پديد
شد پرباد  همه  وجودم  خاك 
ببرد روانم  آب  عشق  آتش 

نهاد  دستم  كف  بر  مى  ساغر 
مكن  غوغا  اين همه  دل شب  در 
آفتاب  از  شد  محو  من  سايه 
رسيد...  حياتم  آب  كف خضر  وز 
شد  آزاد  غم  بند  از  خاطرم 
ببرد جانم  گردن  از  دل  بار 

گوش به  آمد  چو  وصالم  نويد 
برانداختم سر  فلك  بر  مه  چو 
شدم ميگساران  مجلس  سوى 
چو ديدم بهشتى پر از حور عين
باده نوش ساقى بت  پرى چهره 
مذاب لعل  درافكنده  ساغر  به 
به من داد يك جرعه مى كه نوش

خروش  خلوت  كنج  از  برآوردم 
ساختم  آشيان  قاف  به  عنقا  چو 
شدم  شادخواران  منزلگه  بر 
برين...  شبستان مستان چو خلد 
به رخ دلفروز و به لب مى فروش 
شراب  جام  درآورده  گردش  به 
ببرد از دلم صبر و آرام و هوش 
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آنگاه رازهاى افلاك از آن چشمه زاينده قدسى بر زبان عارف جارى مى شود؛ گويا آن 
حضور قدسى عارف را به سرودن يا نوشتن كتاب هستى تشويق مى كند:

 
 
 

)مصباح الارواح، يادنامة شمس بردسيرى، ص 416(

 
  

)مطلع الانوار، اميرخسرو دهلوى، ص 34(

  

بشناختمش كه خضر پاك است
عبارت خوش ترين  به  كرد  پس 
آواز و  و حرف  زبان  و  بى حلق 
تأليف نكته  و  رمز  اين همه  كرد 

است  پاك  قدس  نور  پيروزه 
اشارت  من  وجود  ز  اول 
راز  صد  محض  غيب  ز  برگفت 
تصنيف نام  نهاد  مصباح 

خيز كه امشب نه شب خفتن است
جليل خداى  گفت  از  پر  گوش 
نياز دست  به  كرده  من  دعوى 
بود اندوه  هم  كه  ديدم  و  رفتم 
وجود در  شدم  نيست  فنا  به  چون 
اندرون حال  به  لحظه  آن  يافتم 
آورم زبان  به  من  اگر  گفتم 
دردناك دل  ز  برآمد  بانگ 
به كه از اين شعله نخندى چو برق
داستان اين  دل  ز  شنيدم  كه  من 
اين روضه گاه از  برون جستم  گرم 
آشفته وار ره  به  نهادم  پاى 
نهفت زار  ز  برانداخت  پرده 
بهره مند ما  دولت  از  شده  كاى 
بى ريا نظر  از  ما  بينش 

است...  گفتن  دل  قصه  شب  بلكه 
جبرئيل  واسطه  ميان  به  نى 
باز...  گردنده  گنبد  در  هفت 
بود...  بر دل تنگش غم چون كوه 
نمود  جمالم  بى نيست  هستى 
اندرون  خيال  به  نگنجد  آنچ 
باورم  كند  كه  دل  سخن  اين 
خاك  طفلان  بازيچه  شده  كاى 
فرق...  به  سياست  تيغ  نخورى  تا 
راستان  قدم  بر  شدم  راست 
كلاه  از  نى  و  سر  از  خبرم  نى 
بيقرار  من  و  دل  بر  غمم  كوه 
وآنچ نهان داشت در آن پرده گفت 
بلند...  دولت  در  زين  سرت  گشته 
كيميا  را  تو  قلب  مس  كرده 

به خواهش گفت كاى نظم چو مويت
معانى از  را  جهان  اين  گرفتى 

سويت...  آورده  و  من  گوش  گرفته 
توانى  هم  بگيرى  عالم  آن  گر 
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)شيرين و خسرو، اميرخسرو دهلوى، ص 255(

 

)هماى و همايون، خواجوى كرمانى، خمسه، ص 278(

گفتا به عزت عظيم و صحبت قديم كه دم برنيارم و قدم برندارم مگر آنكه سخن گفته 
شود. بامدادان كه خاطر بازآمدن بر راى نشستن غالب آمد، ديدمش دام گل و ريحان و 
سنبل و ضميران فراهم آورده و رغبت شهر كرده... گفتم براى نزهت ناظران و فسحت 
حاضران كتاب گلستان توانم تصنيف كردن... حالى كه من اين بگفتم، دامن گل بريخت و 
در دامنم آويخت كه الكريم و اذا وعد وفا، فصلى در همان روز اتفاق بياض افتاد. )گلستان 

سعدى، كليات سعدى، ص 4(

   

نهادن دل  درفشانى  بر  تو  ز 
انگشت محكم  تنگى  بيم  از  مبند 
عمارى از  آر  برون  را  عروسى 
هم اكنون باشد  بر  به  ديبا  همش 
شنيدم دولت  كز  پيغام  اين  من 
پرواز به  را  همت  مرغ  فكندم 
كردم باز  جواهر  درج  در 

گشادن...  دريا  دل  از  بند  من  ز 
كه دار اى كيمياى غيب در مشت... 
پرده دارى  در  آيدش  خورشيد  كه 
افسون...  گاه  سرايد  افسانه  گه 
بركشيدم  گردون  به  سر  دولت  چو 
آواز  دردادم  را  گمگشته  دل 
كردم نثارانداز  لب  بر  دل  ز 

روشن گهر فروزان  مجلس  ز 
سخن بوستان  بلبل  اى  كه 
بنشسته اى كاشانه  كنج  در  چو 
كه ساز طرب بى تو بر ساز نيست
به من داد يك جرعه مى كه نوش
مى پرست كاى  گفت  مطربم  مه 
دستان نواز مرغ  سخن  باغ  به 

در  ز  شمعم  همچو  يكى  درآمد 
سخن  جان  تو  لفظ  ز  فروزان 
بسته اى...  دوستان  بر  خانه  در 
نواساز مجلس خوش آواز نيست... 
و هوش  آرام  و  دلم صبر  از  ببرد 
برون رفته كارت به جامى ز دست 
بساز  نوايى  چنگم  آواى  بر 

من همدم  جانان  روى  خيال 
آزاد طبع  و  بود  زاينده  سخن 
معنى يكران  بر  طبع  هواى 
روشن راى  هزاران  آمد  صواب 

من  محرم  همدم  و  يار  نگشته 
خرد همخانه بود و عشق همزاد 
معنى...  ايوان  بر  پاى  نهاده 
روشن درياى  اين  غواص  شده 
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)سى نامه، مثنوى هاى عرفانى حسينى هروى، ص 144(

 
 
 

)كنزالرموز، مثنوى هاى عرفانى حسينى هروى، ص 26(

بارى؛ اين پير نورانى و اين وجود قدسى و اين اولين فرزند آفرينش كه تبيين علوم بر 
جان عارف مى نمايد، كسى جز خرد برتر نيست كه دانش هاى هستى را از اعماق وجود عارف 

و از سرزمين ماورايى جان بر زبان او جارى مى سازد.

 پى نوشت ها
1. شمس الدين كه در درياى طريقت غواص است... چند كتاب ساخته است در بيان حقيقت و روش طريقت 

     به نظم پارسى، مثنوى و جمله به غايت معنوى و... )لباب الالباب عوفى، ج 2، ص 281ـ279(
2. منظور، كتب عرفانى است. شايان ذكر است كه ديوان ها و سفينه هاى اشعار، مجموعه هاى نامنظمى است 

چو در بستم در اين فكرت ميان را
دستم به  كامد  گهر  هر  دريا  ز 
به يك رشته كشيدم سى گهر را
چنين قصرى كه من بنياد كردم

را  گران  گنج  اين  بند  گشادم 
بستم  عقد  عروسش  اين  نام  به 
را  سر  تاج  اين  پرداختم  تا  كه 
كردم آباد  بلند  برج  بسى 

پرستيز ديو  دست  از  جان  به  من 
آر خود  آغوش  در  معنى  شاهد 
چون تو بگذشتى از اين بالا و پست
اخترى چون  گلى  برگش  هر  زير 
زده بر  سر  لامكان  از  او  شاخ 
سحر بگشايم  كه  كردم  آن  عزم 
سرم در  گل  آن  بوى  درآمد  چون 
زدم جانى  لب  بر  فكرت  دست 
يك جهان ديدم به معنى صدهزار
او شاخ  نموده  رنگى  هر  به  گل 
كرد پيغام  خرد  را  طبعم  چه  هر 
من مرموز  اين  گفتم  پرده  زير 

خيز...  كه  دولت  هاتف  برزد  بانگ 
دست از اين معشوق هرجايى بدار 
گلشنى يابى در آن صحرا كه هست 
تحت الثرى  از  بگذشته  او  بيخ 
زده...  سر  در  را  عرش  او  سايه 
نظر  بندم  فرو  عالم  همه  وز 
همچو سوسن ده زبان شد خاطرم 
زدم  دستانى  شاخ  هر  سر  بر 
نگار  و  رنگ  از  فارغ  نوعروسى 
اى خوشا مرغى كه شد گستاخ او 
كرد  نام  كنزالرموزش  ما  پير 
من امروز  مى كنم  پرده دارى 
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ياد  كتاب  به عنوان  آنها  از  عرفانى  آثار  در  و  نيست  حكمفرما  خاصى  نظم  آنها  تأليف  ساختار  بر  كه      
     نمى شود. 

3. نگاه كنيد به مقاله «كتب راستين آيين عشق» در كتاب آيين عشق، تأليف مرحوم دكتر جواد برومند 
     سعيد. 

4. همه موارد فوق نيز در جاى خود به بررسى عميق نياز دارد، چراكه  همه اين موارد هم ساختارى خاص 
     و زبانى رمزى دارند. 
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